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 ٩تفسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو وا اللَّهجرن كَانَ يمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم يراً لَقَدونَ  )٢١(كَثنمؤأَي الْما رلَمو

من الْمؤمنِين رِجالٌ ) ٢٢( هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتسليماًالْأَحزاب قَالُوا 

ليجزِي اللَّه الصادقين بِصدقهِم ) ٢٣( ا تبديلاًصدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُو

ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغيظهِم لَم ينالُوا خيراً  )٢٤(ويعذِّب الْمنافقين إِن شاءَ أَو يتوب علَيهِم إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رحيماً 

 كَفَي اللَّهزِيزاً واً عقَوِي كَانَ اللَّهالَ وتالْق نِينمؤي  )٢٥(الْمف قَذَفو يهِماصين صابِ متلِ الْكأَه نم موهرظَاه ينلَ الَّذأَنزو

هم وأَموالَهم وأَرضاً لَّم تطَؤوها وكَانَ اللَّه علَي وأَورثَكُم أَرضهم وديار )٢٦(رِيقاً تقْتلُونَ وتأْسرونَ فَرِيقاً قُلُوبِهِم الرعب فَ

ييراً كُلِّ ش٢٧(ءٍ قَد(﴾  

  موقعيت نظامي و سياسي جنگ احزاب
اش به اين صورت بود كه فرمود احزاب آمدند خود حزب از يك جريان جنگ احزاب, موقعيت نظامي و سياسي

يـاد  جنـد  د نفر نبودند چند گروه بودند چه اينكه از اين چند گروه به چند كند پس چنگروه و جمعيتي حكايت مي

چنـد  گويند حزب پس گويند جند چه اينكه يك نفر را نمييك نفر را نمي ١﴾إِذْ جاءَتكُم جنود﴿ت فرمود: سكرده ا

عنوان جنود ياد كردنـد. اينـها از   گروه بودند كه از آا به عنوان احزاب ياد كردند و چند گروه بودند كه از آا به 

, شدند احزاب از آن جهت كه نيروي مسلّح بودند داشتند آن جهت كه يك تفكّر سياسي و اجتماعي براي براندازي
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كردند بودند پس از آن جهت كه كار نظامي مي شده باشد ولي غالب اينها مسلّحيمشدند جنود ممكن است كارها تقس

  هت كه كار سياسي, اجتماعي داشتند تعبير به احزاب شد.تعبير به جنود شد از آن ج

 سر وعده بودن آزمون الهي در احزاب
مطلب دوم آن است كه آزمون الهي كه پايانش خير و رحمت است وعده است نه وعيد, خداي سبحان در سـورهٴ  

يد كه با آزمـون الهـي همـراه    اي را در پيش داراش قبلاً گذشت فرمود شما حادثهطوري كه آيههمان »بقره«مباركهٴ 

وزلْزِلُوا حتي يقُـولَ  ﴿كند شويد و لرزه در فضاي زندگي شما حكومت مياست طوري است كه همه شما متزلزل مي

اللّه رصي نتم هعوا منآم ينالَّذولُ وسبـه عنـوان   (صلّي االله عليه و آله و سـلّم) كه گفتار وجود مبارك پيغمبر ١﴾الر 

اي كه خـدا  اين حادثه ها هم احياناً به صورت استبطاء يعني دير شده, چرا وعده نرسيد.استدعاست و گفتار برخي

به آا گزارش داد كـه چـنين    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)خبر داد و وجود مبارك پيغمبر »بقره«در سورهٴ مباركهٴ 

وان يك وعده خدا تلقّي كردند نه وعيد لـذا فرمـود وقـتي كـه     اي در پيش است مؤمنان راستين اين را به عنحادثه

اين وعده الهي است براي اينكه ما در اينجا اميدواريم  ﴾هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه﴿ديدند مؤمنان گفتند: را احزاب 

وعيـد و اوعـد و   شود وعده الهي ديگر سـخن از  شود اين ميباشيم حسنه دنيا و حسنه آخرت نصيب ما ميصابر 

  چنين نيست كه عذاب الهي باشد و مانند آن.گويند اين وعده خداست اينمؤمنان راستين ميامثال ذلك نيست 

 نيازمندي مطالب عملي به الگو و معرفي رسول خدا براي آن
ه نيـاز  لب عملي گذشته از اينكاشود اما مطبرهان حل مياقامه مطلب ديگر آن است كه مطالب علمي با گفتن و 

اند خواهد كه انسان چگونه اين را پياده كند از يك طرف وهم و خيال مزاحمبه تعليم دارد يك الگوي عملي هم مي

و پيـاده  خـوب فهميدنـد   را اي همين مطلـب  اند اما وقتي انسان ببيند كه عدهاز يك طرف شهوت و غضب معارض

كنند فرمود اين معارف و عقايد و اخلاق و مسائل حقوقي به  ا اقتداآتوانند به كردند و جواب خوبي داد اينها مي
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اش شده است خروجياند عملو اهل بيتي كه به اينها ملحق (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وسيله وجود مبارك پيغمبر

وجود مبارك  ﴾أُسوةٌ حسنةٌ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه﴿كنيد بينيد به اينها تأسي ميهم خوب است شما اينها را مي

آن حضرت چهل سال قبل از بعثت و رسالت آزمون داد بعدش هم كه سيزده سال در مكه الآن هم كه چهار, پـنج  

دارد راه عملي هم تواند اُسوه خوبي باشد يعني خروجي خوبي دهد پس اين ميسال است در مدينه دارد امتحان مي

  .مطرح بودسوه دارد از ديرزمان اين مسئله اُ

 ها به مقدار مقدورلزوم الگوپذيري از اسوه
كه از اسوه بودن وجود مبارك ابراهيم(سلام االله عليه) و اوحدي از اهل ايمان سخن بـه   »ممتحنه«در سورهٴ مباركهٴ 

 ـ  »ممتحنه«ميان آمد آنجا آيه چهار و شش سورهٴ مباركهٴ  ورهٴ درباره اسوه بودن آن ذوات مقدس است آيه چهـار س

حالا لازم نيست كسي به آن حدي  ﴾قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه﴿اين است  »ممتحنه«مباركهٴ 

حد  آن مقدور نيست ما هم مأمور به آن ١﴾نار كُونِي برداً وسلاَماً علَي إِبراهيم يا﴿برسد كه خدا درباره او بفرمايد: 

قَد كَانت لَكُـم  ﴿: هاي قبلي مقدور ديگران هم است فرمودنيستيم اما آن براهين قبلي, مبارزات قبلي, آن استقامت

هعم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس﴾.  

ومن  من كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الآخرلَقَد كَانَ لَكُم فيهِم أُسوةٌ حسنةٌ ل﴿اين است  »ممتحنه«آيه شش سورهٴ مباركهٴ 

يدمالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتانـد و  شود گفت اينها يك سلسله مطالب ذهني و وهمـي اينها الگو هستند پس نمي ﴾ي

  خوبي هم دارند.دارند خروجي هم گنجند نه خير نتيجه عملي فقط در خاطرات رؤيايي مي

 (عليه السلام)و ابراهيم (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كاتي ادبي آيه در تثبيت سيره رسول خدان
شده است به ما امر نفرمود كه شما به پيامبر تأسي مطلب بعدي آن است كه اين كار به عنوان يك اصل مسلّم تثبيت

آورده فرمـود ايـن يـك     ﴾دقَلَ﴿تعبير كرده  ﴾نَاكَ﴿شده است با كنيد ائتسا كنيد اقتدا كنيد فرمود يك حقيقت تثبيت
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درباره حضرت ابراهيم(سلام  شده است سنت, اينهاست سيره, اينهاست, اسوه, اينهاست طريقه, اينهاستچيز تثبيت

اقتـدوا  «نفرمـود  هـم همـين اسـت     (صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم)  االله عليه) همين است درباره وجود مبارك پيغمبر

درباره حضرت ابراهيم  ﴾لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ﴿شده است مود اين يك اصلِ تثبيتفر» بالرسول

يك امر ظاهري باشد اين چنين نيست كه پس اين ﴾قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم﴿هم همين است فرمود: 

شده است اي نداشته باشد تثبيتانهكسي گو براي راهيان است چيزي است كه اگر ال اينحقيقتي است مستقر يعني 

قَد كَانت لَكُـم  ﴿با فعل ماضي به صورت جمله خبريه كه البته به داعي انشاء القا شده است ترسيم فرمود: » قد«با 

يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوةٌ﴿د: هم فرمو »احزاب«در آيه محلّ بحث سورهٴ  ﴾أُسنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَقَد﴾.  

 بيت تنها ارائه كننده سيره رسول خداقرآن و اهل
خب حالا ديگر سيره حضرت مشخص است سيره حضرت را بايد از قرآن و اهل بيت گرفـت  پاسخ:  :...پرسش

يق رحمت كند مرحوم علامـه طباطبـايي و علامـه    بيگانه خب بيگانه است. خدا غر ديگر نداريمراه ما غير از اين 

علامه امـيني  مرحوم فرمود وقتي شهري بودند هم در نجف مأنوس بودند سيدناالاستاد مياينها خب هم هم !اميني را

بـدون ترديـد, دو   آمده آمد مترل گفت من هر فضيلتي كه درباره حضرت امير يافتم اطمينان دارم براي ديگري هم 

جستجو كردند ديدند بله براي آا هم جعل كردند آا منتظر بودند ببينند كه چه بياني وجود مبارك  سه روز بعد كه

اي بـراي اولي و دومـي, ديگـران    به انه درباره حضرت امير دارد با فاصله كم (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيامبر

  .ست اين راه مستقيم براي همه استمشخص است منتها اين راه براي همه ا جعل كردند بالأخره راه
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 هاوري مردان الهي از اسوهره
اما از يك طـرف   ١﴾هدي للناسِ﴿نظير اينكه درباره قرآن از يك طرف فرمود:  ﴾لمن كَانَ يرجوا﴿اينكه فرمود: 

كتاب براي هدايت همه مردم است برند گرچه اين يعني مردان باتقوا از اين كتاب ره مي ٢﴾هدي للْمتقين﴿فرمود: 

خدا او را براي همـه اُسـوه   برند گرچه آن حضرت اسوه براي همه است مردان الهي, از اسوه بودن حضرت ره مي

طور كنند در جريان حضرت ابراهيم هم هميناستفاده مي ي, منتها اين گروه خاصگروه خاصقرار داد نه اينكه براي 

طـور اسـت   ايـن  ﴾هدي للْمتقين﴿برند ها اسوه است منتها گروه خاصي ره ميناست آن حضرت براي همه انسا

﴿نِينمؤلْمةٌ لمحرفَاءٌ وش وا هم آنالْقُر نلُ مزنناز همين قبيل است.  ٣﴾و 

 علت اندك حساب شدن عبادت منافقين
﴿ةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم يراًلَقَدكَث اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو وا اللَّهجرن كَانَ يمةٌ لناين ذكر كثير در چند  ﴾س

كه ما را به كثرت ذكر امر كردند يعني كثرت نفسي نه  ٤﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً﴿جاي قرآن آمده 

غفلت احياناً عارض شد هيچ, بسياري از موارد انسان بايد به ياد خدا باشد منافقين هم همين  تنها كثرت نسبي حالا

كردنـد يـا   اينها كمتر عبادت مي ينكهها بود نه اده هم در پيشاني بعضيرا داشتند در نمازها حضور داشتند آثار سج

 ـ﴿كردند ولي چون عبادت اينها براي دنيا بود و بر اساس كم عبادت مي ولاَ ﴿فرمـود:   ٥﴾لْ متـاع الـدنيا قَليـلٌ   قُ

إِذَا قَاموا إِلَي ﴿ايستادند طور نبود عبادتشان كم باشد اينها وقتي به نماز ميوگرنه اينها اين ٦﴾يذْكُرونَ اللّه إِلَّا قَليلاً

                                                
  .١٨٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .٢سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
  .٨٢سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٣
  .٤١سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٤
  .٧٧سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٥
  .١٤٢سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٦
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االله نبود غرض اين است كه كار اينـها كـه   بردند براي تقرب الي براي اينكه از نماز لذّتي نمي ٧﴾الصلاَة قَاموا كُسالي

 . هاي سوري بود كم نبودعبادت

 چگونگي مديريت پيامبر در مقابله با احزاب
جنود و احزاب از چند طرف آمدند مدينه را محاصـره  به عنوان متن فرمود وقتي كه اين اينكه در طليعه بحث بعد 

تاكنون نقل شديد آراي مختلف داشتيد پنج, شش قول در اينجا هاي مختلف هشما گرو ٨﴾تظُنونَ بِاللَّه الظُّنونابكنند ﴿

اي فراهم كرده شده است قبل از اينكه آا به اطراف مدينه برسند وجود مبارك حضرت چون باخبر شده بود زمينه

 ـ سپاهيانش را مسلّح كرده از مدينه خارج كرده كه آا به مدينه  م مطـرح شـد   حمله نكنند و مسئله حفر خنـدق ه

حفـر  خواست به شهر مـا حملـه كنـد خنـدق     ها وقتي بيگانه ميها و فارسسلمان اين پيشنهاد را داده كه ما ايراني

ها حمله كننـد جلـوي اينـها را    فرمود در اين فضا ما نگذاشتيم بيگانه ٩.كرديم حضرت هم پيشنهاد او را پذيرفتمي

به هلاكت  به وسيله وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه)ود عبدعمروبنهم در حقيقت رخ نداد  يگرفتيم جنگ

  .رسيد

 سر نامگذاري عمر بن عبدود به عبدود و توصيه اسلام
گفتند عبدود اينها مي ١٠بردنام ميو امثال ذلك  از ود و يعوق »نوح«در سورهٴ مباركهٴ هاست كه ود نام يكي از بت

خـداداد  فرمـود   ;, عبدود و امثال ذلك را بگذاريد كنـار و مانند اينها , عبدالرحمنبعد دين آمده گفته بگوييد عبداالله

  .ها را عوض كردهگونه از نامدين اسلام آمده و اين ;بگوييد, مهرداد نگوييد

                                                
  .١٤٢سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٧
  .١٠سورهٴ احزاب، آيهٴ .  ٨
  .١٧٧، ص ٢تفسير القمی، ج .  ٩

  .٢٣سورهٴ نوح، آيهٴ .  ١٠
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 ديدگاه مؤمنان در مواجهه با احزاب
ت چهار, پنج قول تاكنون گذشت قول مؤمنـان  تان مختلف اسي﴾ آراتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا﴿ آمدند فرمود وقتي اينها

بـراي اينكـه    ﴾هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتسـليماً ﴿راستين اين اسـت  

ور نيست كه ما آسيب ببينيم كم بياوريم طشود ايننصيب ما مي ١١﴾إِحدي الْحسنيينِ﴿ گفتند ما بالأخره پيروزيممي

  فتح هر دو براي ما حسنه است.و يا شهادت است يا پيروزي 

 استفاده تربيتي قرآن از ماجراي احزاب
  اسوه با آيات قبل و بعد ارتباط دارد يا نه؟ آيه :پرسش

بيتي آن اصل موعظتي را اصل ترآن جريان فوراً آن سهم تربيتي يك بله, قرآن كه كتاب قصه نيست در متن پاسخ: 

گفت اصلاً در قرآن گفت تاريخش را ميگفت آخرش را ميكند اگر يك كتاب قصه بود خب اولش را ميبازگو مي

قصـه نيسـت در وسـط    گويد كه در چه زماني اتفاق افتاده چون كتاب تـاريخ و  هيچ جا نميسخن از تاريخ نيست 

  .﴾وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتسليماً﴿ود: فرم كنداسوه بودن آن رهبر را ذكر ميمطلب, 

 تبيين معناي بيعت و غاصبانه بودن خروج از احزاب
ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه من قَبـلُ لاَ  ﴿اين بود » احزاب«سورهٴ آيه پانزده مطابق قبلاً فرموده بود كه تعهد عمومي 

اربلُّونَ الْأَدود ﴾يداد و ستد بكند يعني سپردند بيعت هم معنايش هم قبلاً گذشت انسان واقعاً بايد بيع بكند  همه تعه

فَاستبشروا بِبيعكُم ﴿درست است اگر  ١٢﴾إِنَّ اللّه اشتري﴿جان و مال و عرض و آبرويش را به خدا بفروشد اگر 

م بِهتعايي بانش را نفروشد كه بيعت نكرده اگر جانش را فروخـت  شود بيعت, اگر كسي جدرست است مي ١٣﴾الَّذ

عمـر خـودش,   وقـت خـودش,   , هر گونه تصرفي در جان خودش وقتي بيعت كرده يعني بيع كردهواقعاً بيعت كرده 

                                                
  .٥٢سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١١
  .١١١سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١٢
  .١١١سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١٣
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انسـان  شود غاصبانه بايد بالأخره مالكش اجازه بدهـد اگـر   اعضا و جوارحش بكند بدون اذن آن خريدار اين مي

نيست اگر بخواهـد در  روخته شت گرفته اين جان و مال و اعضا و جوارح ديگر براي او بيعت كرده خودش را ف

دهـد  مالك هم حرام را اجـازه نمـي  مالك باشد  زبانش تصرف بكند, در چشم و گوشش تصرف بكند بايد به اجازه

گرفتند كه فـرار  ب انه ميفرار نكنيد يك عده مرتحالا فرمود شما تعهد سپرديد كه بنابراين معناي بيعت اين است 

  .كنند

 مجاز بودن خروج جابر بن عبداالله از احزاب و معجزه پيامبر
اي را به دنبال داشت جابربن عبداالله انصاري ديد وجود مبـارك حضـرت   يك عده با اذن از حضرت رفتند معجزه

كنـد دسـت   دلش درد مـي  حجر است بالأخره انسان وقتيظاهراً روي حجرش چيزي بسته است اين حجر نيست 

بينـد  گاهي درد شكم هست گاهي در اثر گرسنگي انسان آسيب مـي  گيردآورد اين دلش را ميگذارد فشار ميمي

گويند حجر و اگـر  ر را از زير بغل تا اين محدوده شكم اين قسمت را ميبست نه حجدامن را حجر را به شكم مي

گوينـد  به اين قسمت ببندد كه شكم پيچ نخـورد از درد آسـيب نبينـد مـي    دامن را به اين قسمت ببندد يا شالي را 

جر بست بنابراين ديدند حضرت اين كار را الحجر است يعني اين قسمت را بست كه آسيب نبيند نه اينكه حمعصوب

شدت گرسنگي اين كار را كـرده چيـزي بـه    جابر از اصحاب است و فهميد كه وجود مبارك حضرت در اثر  كرده

دهيد كه من بروم براي شما غذايي در مترل يه كنم فرمود چه چيزي داري م بست عرض كرد به من اجازه ميشك

دهيد من اين كار را بكنم حضرت بزغاله و اينها هم داشتيم اجازه ميمن جو داشتيم و يك آمدم يك گفت من كه مي

فوراً به را صاع از شعير و به همسرش گفت اين  اجازه داد و ايشان از همان ميدان جنگ حركت كرد آمد در مدينه

صورت آرد و نان در بياور اين گوساله هم كه ما داريم را به صورت غذايي آماده كن كه ما مهمان داريم بعـد آمـد   

را ميـل   عرض كرد كه اين آماده است و بفرماييد ايـن غـذا   ميدان جنگ بعد از مدتي آمد به وجود مبارك حضرت
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اين جمعيت بايد بيايند خب چند صد نفر بودند اينها هم بايد بيايند جـابر عـرض   بيايم كه تنها نبايد  , فرمود منكنيد

توانست غذا باشد خب مضطرب بود اين حداكثر براي دو, سه نفر مي ماكرد چشم! آمد به مترل به همسرش گفت ا

بله گفتم, فرمود پس مطمئن بـاش  نگران بود همسرش گفت كه به حضرت گفتي كه ما چقدر غذا داريم گفت جابر 

همه مهمان جابر بن عبداالله انصاري شدند با همان غذاي دو, سه آمدند مدينه چون بقيه به عهده خود حضرت است. 

  ١٤.شدتمام نميسير شدند و همه  نفره

 قابل اعجاز نبودن محالات عقلي بررسي معجزه و
 ١٥﴾كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجـد عنـدها رِزقـاً   ﴿ ) دارد كهامريم(سلام االله عليهآن خدايي كه درباره 

توانند در درازمدت بشوند گوشت, بشوند نان, تواند اين كار را انجام بدهد يعني كلّ اين نظام همه اين عناصر ميمي

تـرين  معجـزه, كوتـاه  بر اساس خواهد بر اساس عادت, درازمدت ميشود معجزه, مي هترين مدت كه شددر كوتاه

هـاي عـرفي قابـل    لافخمحالات عقلي قابل اعجاز نيست اما  قامات ديگر,الأرض و مشود مثل طيمدت حل مي

  .از ميدان نبرد آمده شهر و برگشتاجازه حضرت اعجاز است و همين كار را هم كردند. جابر با 

 انه فراريان از احزاب و ايستادگي مؤمنان
﴾ كه إِنَّ بيوتنا عورةٌ﴿كه مانند اينها ه خواستند بگويند خانه ما كسي نيست و زن و بچه تنها هستند و اما يك عد

اي تعهد سپردند كه فرار نكنند و در برابر آيه پانزده كه فرمود عده ١٦﴾وما هي بِعورة إِن يرِيدونَ إِلَّا فراراًفرمود: ﴿

بـا   داينـها ديگـر ايسـتادند, ايسـتادن     ﴾من الْمؤمنِين رِجالٌ صـدقُوا ﴿كساني بودند كه  اهاينبرگرداندند  رو ذلكمع

من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم مـن قَضـي   ﴿ ايستادگي, بعضي شهيد شدند بعضي منتظرند

هبحدي كه كرده بود  ﴾نن خودش را داد يعني تعهيحب آن نذر مؤكّد است انسان كه نذري كرد كه وفاي دمثل نذر, ن
                                                

  .١٧٩و  ١٧٨, ص٢تفسير القمي, ج.  ١٤
  .٣٧عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ١٥
  .١٣سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١٦



 

  ١٧از  ١٠شماره صفحه:   /٩جلسة احزاب تفسير سورة 

كم كم درباره اجل هم هست كه اگر كسـي  » قضي نحبه«گويند: به آن نذر واجب است وقتي به نذرش وفا بكند مي

إِذَا جاءَ فَ﴿كه نوبت او برسد چون  ﴾ومنهم من ينتظر فَمنهم من قَضي نحبه﴿» قضي نحبه«گويند رخت بربست مي

  منتظرند نوبتشان برسد و جانشان را تقديم كنند.  ١٧﴾أَجلُهم لاَ يستأْخرونَ ساعةً ولاَ يستقْدمونَ

  استاد اين نحوه گرفتن تعهد مثل بيعت در غدير بوده؟ :رسشپ

الشـجره  آورد معنايش همين است يك وقت عمومي است يك وقت بيعت تحـت مي نه, عموماً كسي كه ايمانپاسخ: 

آورنـد  آيند ايمان مياست يك وقت نه, تك تك مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)است يك وقت بيعت رسمي با پيغمبر

امـر رسمـي    يككه الشجره است كه يك امر رسمي است يا نظير غدير است معناي ايمان همين است گاهي بيعت تحت

  آورند.است يك وقت نه, تك تك اينها ايمان مي

 تفاوت بين تولي و توكيل
  استاد بيعت رسمي با انتخابات چه فرقي دارد؟ :پرسش

پذيري است يك انتخـاب داريم كـه توكيـل اسـت     انتخاب غير از تولّي است ما يك تولّي داريم كه ولايتپاسخ: 

دهد كـه از طـرف او   ختيار اوست قدرتي كه در اختيار اوست به كسي ميانتخاب اين است كه انسان حقّي كه در ا

پذيريم او از طرف خدا سـمتي دارد مـأموريتي   تولّي آن است كه سرپرستي او را, ولايت او را ما مياما كند كار مي

د و سمت براي ما باشد كنيم كه حق با ما باشدارد هدايت ما را به عهده دارد ما هم بايد بپذيريم ما او را انتخاب نمي

كيل خيلي فرق وبه او بدهيم تا او اجرا كند بلكه هدايت براي اوست ما پذيراي رهبري و هدايت اوييم بين تولّي و ت

  است. 

كند انتخابات همان وكالـت اسـت   اي واگذار ميخواهد بكند به عدهبله خب, انسان كاري كه مي:...پاسخ: پرسش

گيرد يك وقت يك فـرد,  هاي فقه ماست انسان وكيل ميكتاباز يك كتاب رسمي اين  يعني عقد وكالت!عقد وكالت 
                                                

  .٦١; سورهٴ نحل, آيهٴ ٣٤سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١٧
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اش مشـخص  گيرند انتخابات همان عقد وكالت است اين بايد محدودهگيرد يك وقت يك جمعيت, وكيل ميوكيل مي

آن,  و مانندحوزه وكالتش چيست باشد وكالت در چيست موكّل چه كسي است آن شخص وكيل چه تعهدي دارد 

العزل است و مانند آن, كتاب وكالت براي همين است. مـا يـك ولايـت    گاهي وكالت بلاعزل است گاهي وكالت مع

  .است داريم و يك وكالت, مسئله انتخابات مثل مسئله وكالت

  »البيتمنا اهل«زمان انتساب سلمان به 
نيروي توانمندي است مهاجرين  االله عليه)(رضوان به هر تقدير جنگي اتفاق نيفتاده موقع حفر خندق ديدند سلمان

وقتي مهاجر گفت سلمان جزء ما باشد انصار گفت سلمان جزء مـا  » سلمان منا«انصار گفتند » سلمان منا«گفتند: 

سـلمان منـا أهـل    «اين  ١٨»سلمان منا أهل البيت«فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)باشد وجود مبارك پيغمبر

ها و بعضي از مردها, بعضي از اين محـدثان قمـي هـم كسـاني     پرافتخاري است البته بعضي از زن يك مدال »البيت

اين مدال براي چند نفر آمده تنها مخصـوص   ١٩»منا أهل البيت«فرمودند درباره آا هستند كه ائمه(عليهم السلام) 

(صلّي االله عليه و در خدمت پيغمبرسلمان نيست سلمان در آنجا يك عنصر قوي بود فعاليت داشت و در حفر خندق 

  .كردتلاش و كوشش مي آله و سلّم)

  در احزاب و معادل جن و انس بودن آن )السلام عليه(مبارزه علي
ها را يا سنگ بود يا صـخره صـما   حالا اين گروه كه اين خندق را حفر كردند در چنين فضايي بعضي از قسمت

توانستند با پرش اسب از آن طرف خندق به اين طرف بيايند و مبارز طلب  تر بود سه نفربود مقدور نبود كمي تنگ

  .عبدود بود كه وجود مبارك حضرت امير رفت و بساط او را برچيد و او را به هلاكت رساندكنند يكي عمروبن

                                                
  .٢١٣, ص٦; المعجم الكبير (طبراني), ج٥٣٣, ص٨البيان, جمجمع.  ١٨
  .٢٨١؛ ر.ک: الثاقب فی المناقب، ص٢٢٣؛ ر.ک: الاختصاص(شيخ مفيد)، ص٣٣٢و  ٢١٤؛ رجال(الکشی)، ص٥٢٥و  ٤٥الامالي (شيخ طوسي), ص.  ١٩



 

  ١٧از  ١٢شماره صفحه:   /٩جلسة احزاب تفسير سورة 

ندق تعدل عبادة يوم الخلعمرو ضربة علي ل«فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)در آن زمينه وجود مبارك پيغمبر

اي است امـا بـالاتر از شـهادت آن فتحـي اسـت كـه ايـن        يك مقام برجسته ,خب درست است شهادت ١»الثقلين

  .رسدها در دامنه و در سايه آن سفره فتح به ثمر ميشهادت

 در خندق (عليه السلام)سر معادل عبارت ثقلين بودن ضربت علي
آن روز وجود مبارك حضرت امير معاذ االله ـ  ـو انس است, اگر  امير معادل عبادت جن فرمود پيروزي حضرت

كردنـد ديگـر   كردند غارت مـي عام ميآمدند مدينه را قتلرساند آا ميزد و او را به هلاكت نميآن شمشير را نمي

رحمت كند  اثري از اسلام نبود اسلام نه تنها خودش را حفظ كرد نبوت انبياي ابراهيمي را هم حفظ كرد خدا غريق

فرمايد اگر قرآن الغطاء ميجا به عرضتان رسانديم مرحوم كاشفاين را ما چند بار در همين !الغطاء رامرحوم كاشف

 تـورات شده ايـن  تحريف انجيلنبود, اسلام نبود, اهل بيت نبودند اثري از يهوديت و مسيحيت نبود براي اينكه اين 

خـدا از   آمـدن معاذ االله ـ    ـدهد اين كتابي كه شرب خمر را به انبيا اسناد ميـ معاذ االله   ـشده اين كتابي كه  تحريف

 ٢دهد اين ديني نيست كه بـا پيشـرفت علـم بمانـد    نسبت ميرا گيري با يعقوب و امثال اينها آسمان به زمين و كُشتي

نبـود امـا    انجيلو  توراتاز مختصري علم پيشرفت كرده اينها كليسا را زدند كنار, اگر قرآن نبود عترت نبود اثري 

وجود مبارك پيغمبر و همچنين قرآن آمده عظمت ابراهيم را, عظمت موسـي را, عظمـت عيسـي را, مبـارزات بـا      

را, طهارت عيسي را, عذرا بودن مريم را, قداست مريم  ٣﴾فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم في الْيم﴿فرعون را, جريان آل

بودن اين دودمان را تثبيت كرد و گفت و گفت و گفت تا مسيحيت را زنده كرد يهوديـت را زنـده   مريم را, قديس 

عيسي آن نيسـت كـه   پندارند اند موسي آن نيست كه آا ميكرد فهميدند انبياي الهي از هر آسيب و گزندي مصون

انبيـاي ابراهيمـي را وجـود مبـارك      ,نبه خلاف متهم بشود اين قرآمعاذ االله ـ   ـنيست كه  آن پندارند مريم مي آا
                                                

  .٨٦, ص٤عوالي اللّآلي, ج.  ١
  .٣٢٤و  ٣٢٣, ص٤الغطاء (ط ـ الحديثه), جكشف.  ٢
  .٤٠; سورهٴ ذاريات, آيهٴ ٤٠سورهٴ قصص, آيهٴ .  ٣
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موسي را وجود مبارك عيسي را وجود مبارك مريم(سلام االله عليهم) را به عظمت معرفي كرد تا به اين روز اينـها را  

يـوم  لعمـرو  ضربة علـي  ل«داشت, اگر قرآن نبود اثري از دين الهي نبود چه يهوديت چه مسيحيت لذا فرمود: نگه

حتي شهادت خود حضرت امير(سلام االله عليه) هم در سايه بركت همين پيروزي است  »ة الثقلينالخندق تعدل عباد

كشتند ديگر مسئله شهادت مطرح نبود جريان كربلا هم مديون همين فـتح  اگر اسلام رفته بود خب اگر كسي را مي

لذا گاهي در خود ندارد داء اي كه ديگر سيدالشهاي, جنگ طايفهشد جنگ طايفهخندق است اگر اسلامي نبود مي

بـالاتر از  طوري كه مداد علمـا  ممكن است يك پيروزي معادل چندين شهادت و برتر از چندين شهادت باشد همان

طور اسـت غـرض آن اسـت كـه     هاي امام بالاتر از دماء شهدا بود الآن هم همينبعضي از اعلاميه ١دماء شهداست

  .ا اين را ببينيد در كدام يك از جوامع روايي نقل شدهوجود مبارك حضرت اين كار را كرده شم

 در زدن ضربت علت ديگر معادل بودن آن )السلام عليه(اخلاص علي
عبدود را به خاك انداخت رفت بالاي سرش هاي ادبي و عرفاني اين هست كه وقتي آن حضرت, عمروبندر كتاب

ك حضرت امير از سينه نحس عمرو برخاست دوبـاره  همه ديدند كه وجود مبار» او خدو انداخت بر روي علي«و 

از حضرت سؤال كردند فرمود من عصباني بودم و خواستم سرِ او را جـدا كـنم   علت را رفت و سرِ او را جدا كرد. 

سرِ دشمن را از آن جهت كه با ما مخالف است به ما آسيب رساند جدا كنم فقط براي رضاي خدا ولي مايل نبودم كه 

بشود قربة الي االله تا سـرش را جـدا    ,هاي نفساني برود كناريك مقدار كنار نشستم كه آن خصوصيت بايد جدا كنم

  .»تعدل عبادة الثقلين«شود آن وقت اين مي ٢بكنم

  ٣».رضي االله رضانا«فرمودند اينها مي :پرسش

                                                
  .٣٩٩, ص٤من لا يحضره الفقيه, ج.  ١
  .١٦٤ثنوي معنوي, دفتر اول, بخش ر.ك: م.  ٢
  .٢٩, ص٢كشف الغمة, ج.  ٣
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مـا نشـان بدهنـد ايـن در     البته, ولي منظورم اين است كه خب اينها بالأخره بايد همان رضاي الهي را بـه  پاسخ: 

  هاي ادبي نظير مثنوي مولوي و اينها هست اگر اين به عنوان يك روايت پيدا بشود جزء غنائم روايي ماست. كتاب

شـدند  آا پـيروز مـي  معاذ االله ـ   ـطور بود كه اگر  به هر تقدير حضرت اين كار را كرده هم موقعيت نظامي اين

يوم الخندق لعمرو ضربة علي ل«طوري بود كه فرمود: ود مبارك حضرت امير اثري از مدينه نبود و هم اخلاص وج

  .»تعدل عبادة الثقلين

 )السلام عليه(استثناي عبارت رسول خدا از معادل بودن ضربت علي
  از عبادت پيامبر هم بالاتر بوده؟  :پرسش

كه او به دستور متكلّم رفته اين كـار را  عبادت پيامبر كه همين را پروراند خود متكلّم, مستثناست براي اينپاسخ: 

رفت اين كار را كرده و وجـود  او فرمان متكلّم بود كه متكلّم به او دستور داد كرده نه از او بالاتر است براي اينكه 

  است. (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مبارك حضرت امير, محصول و خروجي تعليم و تزكيه وجود مبارك پيغمبر

 در خندق (عليه السلام)ه بودن ضربت عليبررسي عاشقان
كند با اينكـه  ن به بركت همين است هواي نفس نبود حضرت امير براي ترس از جهنم كار نميايپاسخ:  :...پرسش

شت چيز بسيار خـوبي اسـت   به كند با اينكه شوق ترس از جهنم نعمت خوبي است براي شوق به شت كار نمي

ها نفر مؤمن شـايد كـم و بـيش    شما در ميليون» شوقاً الي الجنة«كنند يا كار مي» ن النارخوفاً م«مؤمنين معمولاً يا 

خوف از نار هم براي حضرت امير نبود شوق » لا خوفاً من النار و لا شوقاً الي الجنة«كسي را پيدا كنيد كه بگويد 

خواهد بنابراين ايـن  خب بالأخره مراقبت مي» حباً الله«بود اين » حباً الله«الي الجنة هم براي حضرت امير نبود اين 



 

  ١٧از  ١٥شماره صفحه:   /٩جلسة احزاب تفسير سورة 

هاي ديگـر  شود و اگر بخشنازل مي ١﴾هلْ أَتي﴿عبادت صد درصد خالصانه اگر مقداري اطعام بشود به فقرا آيه 

  شود. صادر مي »تعدل عبادة الثقلين«باشد اين حديث نوراني 

 در احزاب )جنود الهي(ايجاد اختلاف مأموريت فرشتگان 
ير بود, تـير  ششان مشخص بود شمسپاهياني كه در آن صحنه آمدند دو گروه بودند مخالفان, سلاح نظامي جنود و

فَأَرسـلْنا  ﴿بود, خنجر بود, عمود بود و اينها اما جنودي كه ذات اقدس الهي در كنار آن رياح فرستادند كه فرمود: 

هايي را خدا فرستاد قبلاً خوانديم كه يك عده فرشته »عمرانآل«مباركهٴ  در سورهٴ ٢﴾علَيهِم رِيحاً وجنوداً لَّم تروها

اما اينجا جنگي اتفاق نيفتاد اين جنود الهي چه كردند؟ اين جنود الهي اين سـپاه الهـي    ٣آا وارد صحنه نبرد شدند

رعب بود  ردند بخشي القايها ككه اين فرشتهاين ارتش الهي چه كار كردند جنگي كه اتفاق نيفتاد؟ گفتند كارهايي 

هم فرمـود مـن    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)رسولاست كه وجود مبارك حضرت  ﴾قَذَف في قُلُوبِهِم الرعب﴿كه 

است (يك) دو: ايجاد اختلاف شديد بين اينها اين جنود الهي اين ايجاد هراس در دل اين كار  ٤ر به رعب هستموصمن

شدهٴ از قـريش  اومت كنيم, مقاومت نكنيم اين اختلاف شديدي كه بين جنود و احزاب تركيبكه بمانيم, برگرديم, مق

  پرست و اهل كتاب و منافقين و مانند آن بود اين اختلاف, عذاب الهي است.بت

 عذاب بودن اختلاف بعد از علم و ابتلاي امم گذشته به آن
تـلاش و  تمـام  العلم كه اين بركت است بـراي اينكـه   اختلاف بارها به عرضتان رسيد كه دو قسم يك اختلاف قبل

كنند تا معلوم بشود حـق  العلم بركت است دو نفر بحث ميكه حق معلوم بشود اختلاف قبلاست  كوشش براي اين

العلم بركت اسـت  شود نعمت. هم آن اختلاف قبلكنند و ميچيست بعد از اينكه معلوم شد, هر دو به آن توافق مي

                                                
  .١سورهٴ انسان. آيهٴ .  ١
  .٩سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٢
  .١٢٤عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٣
  .٢٤١و  ٢٤٠, ص١من لا يحضره الفقيه, ج.  ٤
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فَما اختلَفُوا إِلَّا مـن بعـد مـا    ﴿اما اختلاف بعدالعلم, كه است ركت است هم وفاق بعدالعلم بركت هم حدوث علم ب

مهنيياً بغب لْمالْع ماءَهه سرطان را درمان نكند خدا مـدتي   ٥﴾جعذاب الهي است اگر كسي ـ خداي ناكرده ـ اين غد

اثـر  كند كه بين اينها آن شقاق را ايجاد كنند آن اختلافي كه در ا اعزام ميها رگونه از فرستادهدهد بعد اينمهلت مي

گذشت كه خداي سبحان فرمود ما  »مائده«عصيان الهي پديد آمد آن ديگر قطعاً عذاب الهي است در سورهٴ مباركهٴ 

ترنـد  كه يك مقـدار نـرم  ها ها اختلاف ايجاد كرديم درباره مسيحياختلاف ايجاد كرديم ما بين مسيحيها يهوديبين 

أَلْقَينـا بيـنهم الْعـداوةَ    ﴿هـا فرمـود:   ترند القاء تعبير شده درباره يهوديها كه خشناغراء تعبير شده درباره يهودي

ةاميمِ الْقواءَ إِلَي يضغالْبها هم فرمود: ما اينها را به جان هم انداختيم درباره مسيحي ٦﴾و﴿نيةَ   فَأَغْراوـدالْع مهـنيا ب

عـداوت   ملتي بشود خدا بين اينها يا القاي عداوت يـا اغـراي  اگر ـ خداي ناكرده ـ قهر الهي دامنگير    ٧﴾والْبغضاءَ

گويند مواظب گفتار, مواظب رفتار تا آنجا كه ممكن اسـت  بينند لذا ميبكند آن ملت و امت ديگر روي سعادت نمي

ويد كسي را نرنجاند آبروي كسي را نبرد وقتي ممكن است انسان دوستانه مشـكل را حـل   انسان محتاطانه سخن بگ

بكند خصمانه وارد صحنه نشود براي همين است اگر ـ خداي ناكرده ـ به آن روز رسيد هيچ چيـزي آن را درمـان   

  كند.نمي

خـتلاف بـين احـزاب كفـر و     اين جنود كه آمدند براي همين كار آمدند يكي براي ايجاد رعب, يكي براي ايجـاد ا 

اينكـه  جـز  اينها وارد شـدند لـذا فرمـود اينـها هـيچ چـاره نداشـتند         ,احزاب شرك, بين جنود كفر و جنود شرك

  .خورده برگردندشكست

                                                
  .١٧سورهٴ جاثيه, آيهٴ .  ٥
  .٦٤سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٦
  .١٤سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٧



 

  ١٧از  ١٧شماره صفحه:   /٩جلسة احزاب تفسير سورة 

 پيروزي مسلمانان در احزاب پاداش الهي بر مؤمنان
هدايت شده به پاداش خوب و ه كاينكه فرمود ما اين كارها را انجام داديم براي اينكه خداي سبحان هر كسي را 

ليجزِي اللَّه ﴿اين است  ٢٤آيه  ؛ندش بيراهه رفته است او را تعذيب كد و اگر كسي با سوء اختيار خوده برسانحسن

ينقافنالْم ذِّبعيو هِمقدبِص ينقاداءَ﴿منتها  ﴾الصإِن ش﴾.  

عمل خـوب  كه رباره وعده ديگر مقيد نكرده فرمود ما به كسي غالباً وعده الهي تصريح است وعيد الهي تلويح, د

مستحضـريد حكيمانـه   الهي دهيم اما درباره سيئه فرمود اگر بخواهيم, مقيد كرده منتها مشيئت يقيناً پاداش ميبكند 

إِنَّ اللَّه كَانَ ﴿برگردند  يا عذاب بكند يا توبه بر آا روا بدارد كه آا ﴾أَو يتوب علَيهِم﴿ .﴾إِن شاءَ﴿است ديگر 

هيچ چيزي اين احزاب نيرومند را از صحنه جنگ خندق بـيرون   ﴾ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغيظهِم٭ غَفُوراً رحيماً 

 ـخدا اينها را بيرون برد در حالي كه اينها عصباني بودند. در بخش ,نبرد مگر ذات اقدس الهي هٴ هايي از سورهٴ مبارك

هم  ﴾قُلْ موتوا بِغيظكُم إِنَّ اللّه عليم بِذَات الصدورِ﴿دارد كه  ١١٩آيه  ﴾قُلْ موتوا بِغيظكُم﴿دارد كه  »عمرانآل«

آنجـا گذشـت كـه     »شـعراء «اند نسبت به كفار, هم كفار نسبت به اهل ايمـان. در سـورهٴ مباركـهٴ    مؤمنان اهل غيظ

فرعون درباره بود كه آل »شعراء«سورهٴ  ٥٥اينها مخالف ما هستند آيه  ﴾إِنهم لَنا لَغائظُونَ﴿ فرعون گفتند مؤمنانآل

اينها به چيزي  ﴾ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغيظهِم لَم ينالُوا خيراً﴿اينجا هم فرمود:  ﴾إِنهم لَنا لَغائظُونَ﴿مؤمنان گفتند: 

  .﴾وكَفَي اللَّه الْمؤمنِين الْقتالَ وكَانَ اللَّه قَوِياً عزِيزاً﴿دا اين جنگ را كفايت كرد نرسيدند و خ

  »و الحمد الله رب العالمين«


